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در مرکز آتش چیزی شبیه یک فلز 
درخشان بود... و در آتش چهار 

موجود زنده وجود داشت .

من یک ابر عظیم همراه با رعد و برق که با 
یدم. تنوری درخشان احاطه شده بود د

در دوران تبعیدمان در بابل، من، حزقیال، یک کاهن‌، 
یم. یان درکنار رود خابور نشسته بود یگر تبعید و د
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... در آتش چهار موجود زنده وجود داشت.

ظاهر آنها مثل انسان بود امّا هر کدام 
موجودات از چهار صورت و چهار بال داشتند. 
صورت آنها مانند انسان، شیر، گاو و عقاب بود.

آتش میان آن موجودات زنده 
پیش و پس می‌رفت.



بال‌هایشان آنها را می‌پوشاند و آنها به سمت جلو حرکت می‌کردند 
و باز نمی گشتند. هر جایی که روح می‌رفت آنها نیز می‌رفتند.

کنار هر موجود یک چرخ بود که درمیان 
یگر می‌درخشیدند. چرخی د

وقتی که موجودات زنده بلند می‌شدند، 
چرخ‌ها هم بلند می‌شدند.

وقتی که آن موجودات زنده حرکت 
می‌کردند، چرخ‌ها هم حرکت می‌کردند.

حزقیال ۱: ۲۱-۵



بر بالای سر آن موجودات زنده یک 
گنبد بزرگی بود که مثل بلور می‌درخشید.

 بالای گنبد چیزی شبیه تاجی از یاقوت کبود بود.

بر روی آن تاج منظری شبیه یک انسان بود.



نوری درخشان او را احاطه کرده بود.

 جلال خداوند چیزی شبیه این بود.

من به صورت افتادم ... و صدای 
کسی را شنیدم که سخن می‌گفت.

حزقیال ۱: ۲۸-۲۲



و برای ۳۹۰ روز بر پهلوی 
چپ خودت دراز بکش... یک رو به 

عوض هر سال خطای ایشان.

اورشلیم 
بیش از قوم هایی که در 

اطراف او هستند بر ضد من 
عصیان ورزیده و از راه‌های 

آنها پیروی کرده است.

و سپس برای مدّت ۴۰ روز 
بر پهلوی راست خودت دراز 

بکش... هر کدام از روز ها برای 
هر یک سالِ گناهان یهودا.

سینی آهنین بردار 
و بین خود و شهر قرار 

بده.

سپس 
سنگرهای محاصر 

را بر آن بساز.

لوحی از 
خاک رُس بردار و 

نقشه‌ی شهر اورشلیم را 
بر آن حک کن.

من تو را نزد بنی‌اسرائیل 
می‌فرستم... یک قوم شورشگر 

که برعلیه من عصیان کردند... آنها 
مردمی گستاخ و یک‌دنده هستند.

من تو را دیده‌بان قوم 
اسرائیل کرده‌ام.

حزقیال ۵-۲

یک سوم موها را درمیان 
شهر بسوزان، و یک سوم دیگر را 
در اطراف شهر به شمشیر بزن، 
و یک‌ سوم دیگر را به دست باد 

بسپار، و ازآن موها اندکی را بر 
دامن رادی خود ببند.

موی سر و ریش 
خود را بتراش.



بزرگ بر آمد. جلال خداوند به آستانه‌ی معبد

بیان بال‌های خود را باز  کرو
کردند و از زمین بلند شدند.

این سرزمین از 
خون پر شده است، بنابراین من 

شرورترین ملت‌ها را برای اینکه 
مالکیّت خانه‌های آنها را بگیرد 

خواهم آورد.

نبوت برعلیه 
کوه‌های اسرائیل.  آنها من 

را بوسیلهٔ دل زناکارشان اندوهگین 
یشتن به سبب  ساخته‌اند. آنها از خو

شرارت‌هایی که مرتکب شده‌اند و همه‌ٔ 
کارهای قبیحشان، کراهت 

خواهند داشت.

گناه اسرائیل و یهودا بیش 
از حد بزرگ است ... من هرگز 
بر آنها با ترحم نگاه نخواهم کرد 

و آنها را نخواهم بخشید.

حزقیال ۱۰-۶



همچون چوب تاک که آن را از 
میان درختان جنگل به عنوان هیزم به 
آتش تسلیم کرده‌ام، ساکنان اورشلیم را 

نیز تسلیم خواهم کرد.

و من این سرزمین را به 
یران  سبب بیوفایی‌ ایشان و

خواهم ساخت.

این مردان بُت‌های خود را در 
دل‌هایشان جای داده‌اند و گناهانشان موجب 

لغزش ایشان شده است.
توبه کنید یا خدا چهار 

داوری مهیب خود را یعنی 
شمشیر، قحطی، جانوران وحشی 
و طاعون برعلیه شما خواهد 

فرستاد.

وای بر انبیای 
ح خود پیروی  نادانی که از رو

می‌کنند و هیچ ندیده‌اند!

خدا آنها را نفرستاده 
است... سخنان آنان واقع 

نخواهد شد.

حزقیال ۱۵-۱۱

ای رهبران 
خداوند به شما می فرماید... 

به دَمِ شمشیر خواهید افتاد و بر شما 
داوری خواهم کرد... زیرا که شما 

قوانین من را به جا نیاورید.

و به انبیای 
دروغین این پیام 

را برسان...

و چون ایشان را در 
میان اقوام پراکنده سازم 
آنگاه خواهند دانست که 

من خداوند هستم.



آن روحی که گناه کند روحی است که خواهد مُرد.

 خداوند می‌فرماید در مرگ گناهکار برای من 
لذّتی نیست. توبه کنید تا زنده بمانید.

تو فرزندان من را کشتی و با کارهایی شریرانه‌ 
آنها را برای بتها قربانی نمودی...

خداوند می فرماید – تو بر زیبایی خود توکل 
کردی و بخاطر آوازه‌ات فاحشگی نمودی.

او یک شیر ماده بود، امّا او در قفس گذاشته 
خواهد شد و به پادشاه بابل داده خواهد شد.

و این است مرثیه‌ای برای رهبران اسرائیل... اسرائیل 
تاکی پرمیوه نشانده بر کنار آب بود امّا اکنون در بیابان نشانده 

شده است، در زمینی خشک و تشنه.

حزقیال۲۰-۱۶

خدا به همه‌ی شما فرمود...
چیزهای زشتی که به آنها چشم 

دوخته‌اید، از خود دور کنید.
احکام او را پیروی 

ت‌های او را  کنید و سَبَّ
مقدس نگاه دارید.



با ریختن خون برخودت لعنت 
آورده‌ای. تو خودت را با بتها 

آلوده ساخته‌ای..

کاهنان شریعت مرا زیر پا نهاده و 
چیزهای مقدس مرا بی حرمت کرده‌اند.

بابل شمشیر 
داوری خدا در برابر اورشلیم 

است. این است 
سخنان خداوند ...

شاهد باشید، من بر ضد شما 
هستم و شمشیر خود را از نیام بیرون 

می‌کشم و تمام انسانهای خوب و شریر 
تو را خواهم کشت.

سامره 
یک فاحشه بوده و به 

دنبال آشوریان و مصریان 
می‌رود.

حزقیال ۲۳-۲۱

اورشلیم بدتر از سامره بود. او در مصر 
یک فاحشه بود و با بابلیان همبستر شد.

چون مرا از یاد برده‌ای و پشت 
سرت افکنده‌ای‌، تو خود متحمل عقوبت 

هرزگی و فحشای خود خواهی شد.



زیرا خداوند چنین می‌فرماید:
من باز نخواهم ایستاد و شفقت نخواهم کرد

 و منصرف نخواهم گردید؛ بلکه بر وفق راهها 
و اعمال تو، بر تو داوری خواهد شد.

وای بر شهر خون‌آلود، من تودۀ هیزم 
را بزرگ خواهم کرد.

بر هیزم بیافزایید، 
آتش را برافروزید،

دیگی را بار بگذار 
و در آن آب بریز. بهترین 
قسمت‌‌های گوشت را در آن 

بگذارید. پشته‌ای هیزم زیر آن 
بگذار و آن را بجوش بیاور.

به این مردم 
عصاینگر مَثَلی بگو.

پس درصبح با 
مردم سخن گفتم و شامگاهان 

همسرم درگذشت.

سپس خداوند به من 
فرمود، اینک بر آنم تا با ضربه‌ای 

همسرت، نور چشمانت را از 
تو بستانم.

امّا تو نباید سوگوار شوی و یا 
گریه کنی و اشک بریزی.

حزقیال ۲۴: ۱۷-۱



خدا می‌فرماید، اینک من جایگاه مقُدس خود را که فخر قوت ونور 
چشمان جهانیان است، بی‌حرمت خواهم ساخت.

پسران و دخترانی که برجای می‌گذارید به 
شمشیر خواهند افتاد.

شما سوگواری یا گریه نخواهید کرد – بلکه به خاطر گناهانتان 
پوسیده خواهید شد و نزد یکدیگر ناله خواهید کرد.

اما شما هم صورتتان را نخواهید پوشاند 
و از خوراک مردگان نخواهید خورد.

این 
کارهایی که می کنی چه 

ارتباطی به ما دارند؟

پس من 
پیامی از جانب خداوند و نبوتی 

بر علیه عَمون ،اَدوم، فلسطین و 
مصر بردم.

حزقیال ۲۴: ۳۲-۱۸

من همانطور 
که به من دستور داده شده 

بود انجام دادم و مردم از من 
پرسیدند...



زمانی‌که من بر سرزمینی شمشیر آورم و دیده بان 
به مردم هشدار دهد. اگر مردم به هشدار توجّه نکنند 

خونشان بر گردن خودشان خواهد بود.

کلام خداوند بار دیگر بر من نازل شد.

اما اگر دیده‌بان در شیپور خود ندمد‌،
 و جان یک مرد گرفته شود‌، پس من 

دیده‌بان را مسئول خواهم دانست.

من تو را به دیده‌بانی 
برای خاندان اسرائیل 

برگماشته‌ام.
اگر به اشخاص 

یم، شما ای  پلیدی بگو
شریران یقیناً خواهید مرد و تو 
یی  تا آنها از گناهشان  سخن نگو
منصرف شوند، تو مسئول مرگ 

ایشان خواهی بود.

به آنها بگو، من از مردن 
گناهکار خشنود نمی‌گردم،بلکه 
پلیدکار از راه خود بازگردد و 
زنده بماند.ای قوم اسرائیل، چرا 

می‌خواهید بمیرید؟

حزقیال ۳۳: ۱۱-۱

♬♬♬



 روح خداوند مرا برداشت و در درّه‌ای 
قرار داد. آنجا پر از استخوان بود.

من به درون شما نفس وارد می‌کنم...

استخوانهای 
خشک – کلام خداوند 

را بشنوید.

ای خداوند 
متعال تنها تو می‌دانی.

بر این استخوانها 
نبوت کن و بگو...

ای انسان فانی – آیا 
این استخوان‌ها می‌توانند 

زنده شوند؟



... من به شما رگ و پی خواهم داد و گوشت بر شما 
خواهم آورد - و شما را با پوست خواهم پوشاند.

نفس در شما خواهم دمید و 
زنده خواهید شد.

سپس خواهید دانست که من خداوند هستم.

ای انسان فانی،این 
استخوانها همه قوم 

اسرائیل هستند. 

اینک 
یند،”استخوانهای  می‌گو

ما خشک شده است و امید ما 
گم گشته است ،ما کاملًا قطع 

شده‌ایم.”

من شما را به سرزمین 
اسرائیل بازمی‌گردانم 
و خواهید دانست که من 

خداوند هستم.

روح خود را در شما 
ید. می‌گذارم تا زنده شو

حزقیال ۳۷: ۱۴-۱



در پانزدهمین سال بعد از تسخیر اورشلیم، خداوند مرا در رویای 
در اورشلیم برد. آنجا من مردی را با ظاهری شبیه برنز دیدم. 

او ریسمانی نخ و چوبی برای اندازه گیری داشت.

با صورت به زمین افتادم.

رویایی که دیدم مثل رویایی بود که در 
کنار رود خابور دیده بودم.

ح خداوند مرا برداشت. من دیدم که شکوه خداوند اسرائیل، از شرق می‌آید. آنگاه رو
من به حیاط درونی رفتم و جلال 

خداوند معبد را پر کرده بود.
مردی که شبیه برنز بود به من دروازه‌ها، حیاط‌ها، 

همه‌ی اتاق‌ها و معبد را نشان داد.

در اینجا خداوند معبد آینده را جایی که مسیح موعود در آن 
به عدالت فرمانروایی خواهد کرد، به من نشان داد.

اینجا جایگاه تخت من است.

و نام آن شهر از آن زمان 
این خواهد بود...

حزقیال ۴۸-۴۰


